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واکنش

خبــر اول: ســیدکاظم موســوی، نایب رئیــس اول 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس یازدهــم دربــاره 
ممنوعیــت ورود ابزارآلات موســیقی بــه دیده بان 
ایران گفت: «ورود آلات موسیقی به کشور به صلاح 
نیست، چون کشــور ما جمهوری اسلامی است. چرا 
باید با وجود این همه شهدا و علمایی که داریم آلات 
موسیقی به کشور وارد شود؟ موضوع آلات موسیقی 
و لوازمی از این قبیل آن قدر مهم نیستند که ما حتی 
برای آن وقت و ارزی خرج کنیم». موســوی با تأکید 
بر این موضوع که صلاح نیســت آلات موســیقی به 
کشــور وارد شــود، گفت: «بنده صلاح نمی دانم که 
ایــن لوازم به کشــور وارد شــود. بنــده و همکارانم 
به عنــوان خادم مــردم دغدغه شــب و روز ما فقط 
معیشت مردم اســت. آلات موسیقی که جزء کالای 
اساسی نیست که ما ورودش را الزامی بدانیم. عینک 
آفتابی یا آلات موسیقی باشد یا نباشد هیچ تفاوتی در 
زندگی مردم ایجاد نمی کند. اگر افرادی که به  دنبال 
آلات موســیقی یا امیال شــخصی  خودشان هستند، 

کشورهای دیگر هستند می توانند از ایران بروند».
خبــر دوم: نخســتین جشــنواره بین المللــی فیلم 
عربستان سعودی با نام «دریای سرخ» از روز دوشنبه 
۱۶ آذر/ هفتم نوامبر در شــهر جده آغاز به کار کرده 
است. در این جشنواره که قرار بود در ماه مارس سال 
۲۰۲۰ برگزار شــود و به دلیل شــیوع کرونا به تعویق 
افتاد، برخی از چهره های مشــهور ســینمای جهان 
نیز حضــور یافته اند. در این جشــنواره ۱۳۸ فیلم از 
۶۰ کشــور جهان و به ۳۰ زبــان مختلف به نمایش 

در خواهد آمد.

وقتی ایــن دو خبر کنار هم گذاشــته می شــود، 
ســؤال های زیــادی پیــش می آیــد، به ویــژه آنکه 
هم زمانــی این اخبار ناخودآگاه ســبب می شــود با 
هم مقایســه شــوند. درحالی که عربستان تنها چهار 
سال پیش ســینما را در کشــورش آزاد کرد، از سال 
قبل درخواســت برگزاری این جشــنواره را داده بود. 
جشــنواره ای که با مخالفت طرفداران حقوق بشــر 
روبه رو است و زرق و برق حضور این تعداد ستاره و 
مدل نتوانســت آنان را راضی کند؛ اما واقعیتی دیگر 
در میان اســت و آن رضایتمندی مردم این کشــور از 
شرایطی اســت که در یک سال گذشته برایشان پدید 

آمده است. برگزاری جشــنواره شش  ماهه سرگرمی 
و موســیقی در این کشور که تعداد زیادی از نام های 
شناخته شــده جهان ســرگرمی در آن حضور دارند. 
۲۵۰ هزار نفر در خیابان های این کشــور شــاهد آغاز 
جشــنواره بودند؛ از گروه معروف bts کره جنوبی تا 
چهره های برتر پاپ جهان همه به این کشور رفته اند. 
بزرگ ترین سرسره در این کشــور ساخته و رکورد آن 
در گینس ثبت شده اســت. در واقع دنیای سرگرمی 
به این کشــور رفته و مردمش (غیر از فعالان مدنی 
که با کوچک ترین اعتراض به زندان می افتند یا مانند 
خاشقجی کشته می شــوند) در حال بهره برداری از 
امکاناتی هســتند که پیش از این برایشان ممنوعه و 
غیرقابل دســترس بود. مردم و رضایتمندی آنها در 
صدر رفتارهای مسئولان این کشور قرار گرفته است. 
در کشــور ما شــرایط به  گونه ای دیگر پیش می رود، 
پس از همســویی قوه های مجریه، قضائیه و مقننه 
انتظار می رفت که توجه به مردم و نیازهایشــان هر 
روز بیشتر و بیشتر شود. مجلسی که خود را با وجود 
مشارکت حداقلی در ۴۰ سال پس از انقلاب، برآمده 
از ملت می داند، ســعی بسیار بر ناراضی سازی دارد. 
طرح هایــی که بــا عنوان صیانت فضــای مجازی و 
صیانت در برابر حیوانــات خانگی، حذف غربالگری 
و... ارائه می شــود یا ســخنان برخی مسئولان مدام 
بــر ممنوعیت ها و دخالــت در جزئی ترین رفتارهای 
شخصی افراد دلالت دارد. انگار همه در راستای این 
اســت که فاصله بین مردم جامعه را بیشتر و بیشتر 
کند و درعین حال امکان قرارگرفتن افراد را رودرروی 
هم بیشــتر می کند، همین چند وقــت پیش بود که 
فیلم دعوای دو خانم بر ســر حجاب در مترو منتشر 
شــده بود و مواردی از این دست بسیار است. سؤال 
اصلی این اســت که این وضعیت بــا چه هدفی در 
حال انجام است؟ آیا می شود مدام دستور صادر کرد 
که فردی از کشور خودش برود؟ انگار فراموش شده 
که در نهایت همه ایرانی هستیم. اینجا خاک ماست 
و قرار هم نیســت به همین سادگی آن را ترک کنیم؟ 
مردمــی که مانده انــد؛ هرچند دل خوشــی ندارند، 
اما روزهای ســخت زیادی را پشــت ســر گذاشتند و 
نرفته اند. سؤال این اســت که مگر رفتن و رهاکردن 
به همین راحتی اســت؟ اصلا چرا باید کشور خود را 
ترک کنیم؟ آیا به دوران کوچ اجباری لهســتانی ها از 

کشورشان بازگشــته ایم؟ چه کسی قرار است تعیین 
کنــد، یک ایرانــی، منِ ایرانــی در کشــوری که زاده 
شده ام، ریشه دارم، خانواده دارم، از کشورم بروم؟ ما 
ایرانیانی که روزهای سخت جنگ، بی برقی، بی آبی، 
بمباران، موشــک باران، صف های طولانی خرید شیر 
و گوشــت و نان را تحمل کرده ایم، برای زنده ماندن 
بارها از وســط کلاس درس پس از شنیدن آژیر قرمز 
بــه پناهگاه رفته ایــم، در چــادر و در پناهگاه درس 
خوانده ایم، برای جبهــه بافتنی بافته ایم، چرا باید از 
ایران برویــم؟ مایی که جان عزیزانمــان را در جنگ 
از دســت داده ایم، هر بار چند روز پس از عملیات ها 
شاهد بازگشت پیکر همسایه ها و پدران و برادرانمان 
بوده ایم، مــادر و پدر و اعضــای خانواده مان در این 
خــاک خفته اند و در گوشــه و کنار کشــور اقواممان 
ســاکن هستند و خانه دارند، چرا باید از ایران برویم؟ 
مایــی که بــرای گذراندن تعطیــلات و خلق لحظه 
خوش به ســراغ زاینده رود و پل خواجو و پاســارگاد 
می رویــم و برای گرفتن حاجت به بی بی شــهربانو، 
حضــرت معصومه (س) و زیارتــگاه امام  رضا (ع) 
و... چــرا باید از اینجا برویم؟ مایی که ســاعت ها در 
روزهای تحریــم در صف دریافت دارو ایســتاده ایم، 
عزیزانمــان را به خاطــر کمبود امکانات از دســت 
دادیــم، روزی ۷۰۰ نفر بر اثر کرونا و نبود واکســن از 
دســت دادیم، مدت ها در صف های طولانی دریافت 
جنازه عزیزانمان ایســتادیم، به  خاطر بالارفتن قیمت 
بنزین جان دادیم، به  خاطر کشته شدن عزیزانمان در 
هواپیمای اوکراین هنــوز داغداریم، چرا باید از ایران 
برویم؟ اصلا این نماینده کیســت که به ما پیشــنهاد 
می دهد از ایران برویم؟ هرچند ما را به سخت جانی 
خود این گمان نبود و هرچند همه این غم ها و دردها 
در قلبمان ســنگینی می کند و مــا را آدم های تلخ و 
افســرده ای کرده است؛ اما این ســؤال خیلی واضح 
مطرح اســت که چرا ایــن نماینده یــا همفکرانش 
این حق را برای خود قائل می شــوند که در جزئیات 
زندگی ما دخالت کنند و ما را از سرزمین مان برانند؟ 
آیا برای او جایگاهی قائل شــده اند که به ما بگوید از 
ایران برویم؟ آیا این یک دستور است یا یک تخطی و 
زیاده روی نمایند ه ای که کسی بر رفتارها و سخنان او 
نظارت نمی کنــد؟ در نهایت زمان تعیین می کند چه 

کسی از ایران می رود!

شما از ایران بروید

مهاجرت پزشکان و پرستاران

این روزها پیامک های زیادی با پیشــنهاد کار  �
در کشــورهای همســایه به گوشی های همراه 
پزشــکان و پرستاران فرســتاده می شود. وقتی 
پزشکان و پرستاران در بدترین شرایط ممکن در 
این کشــور به کار می پردازند و نسبت به حجم 
و کار بالا و اســترس فــراوان آن، درآمد اندکی 
دارند، این پیشــنهادها برای هر کســی درخور 
تأمــل و توجه اســت. از ابتــدای کرونا تا کنون 
هزاران پزشــک و پرســتار کشــور را ترک کرده 
و بســیاری دیگر نیز در صدد ترک آن هســتند. 
دانشــجویان فراوانی به مــن مراجعه کرده و 
درخواســت شــرکت در کارهای تحقیقاتی را 
دادند. وقتی دلیل علاقه آنها به کار تحقیقاتی 
را می پرســم، همه فقط یک هدف دارند؛ اینکه 
رزومه خوبی برای خودشــان دست و پا کنند تا 
به  واسطه آن در دانشگاه خوبی پذیرش گرفته 
و کشــور را تــرک کنند. گاه از خــودم خجالت 
می کشــم که به عنــوان یک مدرس دانشــگاه 
نمی توانم هیچ جذابیتی در بین دانشــجویانم 
ایجاد کنم تا مگر به واســطه آن، هدفشــان از 
کار تحقیقاتــی نه رفتن از این ســرزمین، بلکه 
ارتقای علم و دانش باشــد؛ علم و دانشی که 
سال هاســت اهمیت آن در کشور ما از یاد رفته 
و نتیجــه آن همان چیزی می شــود که هر روز 
در کشــورمان شــاهد هســتیم. وقتی بسیاری 
از پزشــکان عمومی در زیر خط فقر هســتند و 
برای همین بــه کاری جز درمــان می پردازند، 
وقتی دریافتی یک پزشک متخصص با ۲۰ شب 
کشــیک و کار فــراوان در یــک منطقه محروم 
حداقل ممکن است، نمی توان از کسی که عمر 
و جوانی اش را برای این رشــته گذاشته، انتظار 
داشــت به این زندگی ســخت خود بعد از آن 
همــه ســختی ها ادامه دهد و بــه جایی نرود 
که به راحتی و با زحمت کمتر، زندگی بســیار 
بهتری را به او و خانواده اش پیشــنهاد می کند. 
باید به اینها توهین ها و فشــارهای روانی ای را 
هم اضافه کرد که برخي از نهادهای رســمی 
به پزشــکان وارد می کنند. هنوز صداوسیمای 
این مملکت از درآمدهای نجومی پزشــکان و 
لزوم کاهش آنها سخن می گوید. من نمی دانم 
ایــن درآمدهای نجومــی کجا هســتند وقتی 
اکثر پزشــکان توانایی فراهم کردن یک زندگی 
حداقلی را بــرای خانواده خــود ندارند؟ چرا 
یک پزشک و پرســتار باید در کشوری بماند که 
نه تنهــا حق او را نمی دهنــد، بلکه از توهین و 

افترا بــه او هم کوتاهــی نمی ورزند؟ و نتیجه 
همه اینها همین می شــود؛ اینکه کشــورهای 
هم جــوار مــا بــه واســطه حضــور نیروهای 
متخصصــی کــه در ایــران درس خوانده اند و 
برای آنها ســرمایه گذاری و هزینه شــده است، 
وضعیت سلامت و پزشکی خود را به بالاترین 
شکل ممکن ارتقا بخشــند. حاکمیت نیز البته 
به  جای حل این مشکل و فراهم آوردن شرایط 
مناسب برای پزشــکان و پرستاران، صحبت از 
افزایش ظرفیت های پزشــکی کرده و با ایجاد 
ســهمیه های گوناگون، دانشــگاه های ما را از 
دانشــجویانی پر کرده که در حالت عادی و در 
رقابتی عادلانه به هیچ وجه نمی توانستند وارد 
رشته های خطیری مانند پزشکی شوند. فاجعه 
در سیستم بهداشــت و درمان ما قریب الوقوع 
اســت و مثل تمام بحران ها هیچ گونه اراده ای 

برای حل آن نیز مشاهده نمی شود.

دغدغه هاى طبیبانه سلام به فردا

این روزها بار دیگر صحبت از ریا و ریاکاری در میان 
مردم داغ شــده و در مذمت آن حرف های زیادی زده 
می شــود. در شــبکه های اجتماعی هم می بینیم که 
کاربران زیادی به این مســئله واکنش نشان می دهند 
و در مذمت آن حرف می زنند. البته ریا همیشــه کاری 
مذموم و ناپسند اســت و توصیه های دینی هم بر این 
مسئله صحه می گذارد اما چه چیزی واکنش ها به این 
مســئله را در این روزگار بیشتر و حساس تر می کند؟ در 
قرآن ســوره ای داریم به اســم ماعون. خدای کریم در 
سوره ماعون می فرمایند که «وای بر نمازگزاران»! چرا 
نمازگزار که در حال عبادت خداوند است و به ظاهر کار 
ثوابی انجام می دهد مورد خشم خداوند قرار می گیرد؟ 
پاســخ را در آیات بعــدی می خوانیم کــه می فرماید: 
«آنان کــه ریا می کنند. و از [دادن] زکات [و وســایل و 
مایحتاج خانه] خوددارى می ورزند». خداوند کریم در 
این ســوره می فرماید که در جامعه ای که مردم ابزار و 
وسایل زندگی برایشان مهیا نباشد و در آن نماز خوانده 
شــود جامعه ای از روی ریاســت. نمــازی که موجب 
رشــد اقتصادی در جامعه نشود مورد پسند نیست. در 
جامعه رشد عبادت در کنار رشد اقتصادی معنی پیدا 
می کند. در جامعه ای که افول اقتصادی دارد، مردم با 
مشکلات اقتصادی مواجه هستند و ابزار زندگی مردم 
فراهم نیســت، عبادت هم معنی ندارد. عبادت مردم 
آن جامعه عبادت به حســاب نمی آیــد. در چند جای 
قــرآن خداوند معیشــت و امنیت را در کنــار هم قرار 
داده تا با تأمین آنها عبادت معنی پیدا کند. چنان که در 
آیه سه و چهار ســوره قریش هم می فرماید که «پس 
بایــد یگانه خدای این خانه (کعبه) را پرســتند. همان 

خدایی که به آنها هنگام گرسنگی طعام داد و از ترس 
و خطراتشــان ایمن ساخت». اینها درس آموخته هایی 
اســت که سال ها و قرن هاســت همراه ماست و بر آن 
تأکید می شــود. دولتمردان و مســئولان کشور ما هم 
باید بدانند که در کنار عبادتی که انجام می دهند برای 
معیشــت جامعه هم تــلاش کنند. نمی شــود که در 
مجلس شورای اســلامی بر نماز اول وقت تأکید کنیم 
ولی در همان مجلس قوانینی تصویب شود که روزگار 
و معیشــت مردم را به خطر بیندازد. اگر چنین شــود 
مــردم آن نماز اول وقــت را از روی ریا می دانند. حتی 
اگر از روی ریا نباشــد؛ ولی چــون در کنار آن اهتمامی 
برای بهبود امور جامعه دیده نمی شود؛ چراکه اهتمام 
به بهبود امور جامعه و وضع مردم مقدم بر هر چیزی 
است. می دانیم که در توصیه های دینی صلات در کنار 
زکات قرار گرفته است و این یعنی عبادت در کنار تأمین 
معیشــت مردم. در جای دیگر انفــاق در کنار صلات 
قرار گرفته اســت. انفاق تلاشی است برای ازبین بردن 
شــکاف های طبقاتــی جامعه و آن را هم ســنگ نماز 
دانسته اند. این هم نشینی ها به خوبی نشان می دهد که 
مسئله تأمین معیشــت مردم تا چه میزان مهم است 
و بایــد برای آن تلاش کرد. اگر هر فــردی با تظاهر به 
مذهب در جامعه ای دینی به پست و مقام و مسئولیتی 
برسد ولی برای رفع مشکلات معیشتی جامعه تلاشی 
نکند راه به جایی نمی برد. اینجاست که جامعه رفتار 
او را در یک ترازو قرار می دهد و به او برچســب ریاکار 
می زند. اگر می خواهیم یک جامعه دینی داشته باشیم 
باید شرایط اقتصادی را هم برای دین داری مردم فراهم 
کنیم. چراکه بارها در احادیث اشاره شده در جامعه ای 
که مردم نانی برای خوردن نداشــته باشــند انگیزه ای 
هم برای عبادت ندارند. این همه از دین گریزی جوانان 
شکایت می شود اما کسی برای اینکه شرایط اقتصادی 
را بــرای آنها آرام و بــدون تلاطم کند کــه بتوانند به 

دین داری خود برسند تأکیدی ندارد و تلاشی نمی کند.

ریاکاری در روزگار
 تنگی معیشت مردم

 محمد تقى فاضل میبدى

یادداشت

این روزها تقریبا بیشــتر وقت و زمانم پای گفت وگو و 
مذاکره بر سر ممیزی ها و برگه های ارزیابی ساترا (سازمان 
تنظیم و مقررات صوت و تصویر فراگیر) صرف می شــود 
و بیش از هر زمانی درک می کنم چرا صداوسیمای کشور 
به این ســطح از بی رنگی و بی مزگی کشیده شده است. 
امروز وقتی خبر ممیزی کتاب آخر ســیدمهدی شجاعی 
را از زبــان خودش در فضای مجازی شــنیدم، فکر کردم 
دیگر شورتر از این شاید نشود و باید حتما چیزی بنویسم 
هرچند که بعید اســت شنیده شود به قول شاعر: «مرکز 
افتاده برون بس که شــد این دایره تنــگ». احتمالا افراد 
وسواســی اطراف تان را دیده اید، ساعت ها دست هایشان 
را می شــویند ولی دوباره احســاس کثیفــی می کنند و 
دوباره می شویند، آن قدر این کار را تکرار می کنند که رنگ 
دست هایشــان عوض می شــود، آن قدر که به سفیدی و 
بی رنگی می انجامد و همچنان احساس می کنند کار تمام 
نشــده و باید دوباره بشویند و این سیکل بی نهایت ادامه 
دارد. این اختلال روانی (وســواس) ناشــی از ریشه های 
مختلف اســت، ریشه هایی از جنس عدم اعتماد به نفس 
یا رفتارهای غلط پیوسته و درازمدت، عارضه ای که امروز 
بیش از دیروز گریبان مســائل فرهنگی ما را گرفته است. 
هدف شخص وسواسی آن است که تمیز شود و از نظافت 
خــود مراقبت کند ولی افراط و خــروج از نقطه تعادل، 
او را به ورطه دیگری ســوق می دهــد، دقیقا در مراقبت 
فرهنگی هم، همین عارضه وجود دارد. مراقبان فرهنگی 
هدف مثبتی دارنــد؛ ولی افراط و احتیــاط بیش از حد، 
آنها را به دنیای جدیدی می کشــاند، دنیایی که به دلیل 
احتیاط بیش از اندازه، از هر ســکانس، صفحه فیلم نامه 
یا کتاب مســئله ای خلق می کنند، نیت خوانی می کنند و 
کــج می بینند و درنهایت حذف آن را به صلاح و احتیاط 
نزدیک تر احســاس می کنند. ثمره این نگاه وسواسی اگر 

تــا دیروز حدس، گمــان یا بدبینی بود، امــروز به وضوح 
در عدم توفیق نســبی صداوســیما در جلب مخاطب و 
رنگ باختگی محتوایی آن مشــهود است. ستاره هایی که 
با صداوسیما شهره شهر شــدند، دیگر حاضر نیستند در 
قاب این رســانه قرار بگیرند و به لطایف الحیل از آن فرار 
می کنند و این موضوع حکایت معنادار و تلخی اســت. 
بررسی دقیق تر چارچوب های فرهنگی و کاهش شکاف 
بین فرهنگ رســمی و غیررسمی چالشی است که امروز 
اهمیت خود را بیش از پیش نشــان می دهد. وســواس 
امروز مدیــران، قطعا طعم اعتــدال و مراقبت فرهنگی 
را در کام مخاطبان تلــخ می کند. عقلای فرهنگی امروز 
باید خیلی بیشــتر دقت و آسیب شناسی کنند و بفهمند 
این وسواس فقط ناشی از دقت و دلسوزی نیست، بخش 
اعظمی از این بیماری به  دلیل ترس ها و التهابات ناشــی 
از جوهای رسانه ای و برخوردهای قهری با ناظرین پخش 
یا مدیران فرهنگی است. استراتژیست های فرهنگی کشور 
باید با نگاه واقع گرایانه تری بدانند و فهم کنند واقعا مردم 
امروز از صفحه های موبایل و تلویزیون خود چه می بینند، 
چه دوســت دارند و انتظار چــه ویژگی هایی از محتوای 
ســرگرم کننده فیلم و ســریال دارند. واقعا ممیزی کتاب 
در عصری که هرکس هرچه و هرجا بنویسد می تواند به 
دســت مخاطبانش برساند شاید فقط یک شوخی باشد. 
امروز دهه ۶۰ یا ۷۰ نیســت. امروز نمی شود بدون توجه 
به خواســت جامعه، مســائل فرهنگی را مدیریت کرد. 
سال هاســت وارد دنیای تازه ای شــده ایم، دنیایی که در 
آن بر اســکرین یا ورودی تصویری چشم مردم نمی توان 
مانند سابق مدیریت یا نظارت حداکثری داشت. فراموشی 
واقعیت و غفلت از تجربه نســبتا ناموفق رسانه ملی در 
حوزه تصویر و وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه موسیقی 
و کتــاب به  دلیل این نگاه وســواس گونه فرهنگی حتما 
آســیب های دوچندانی برای کشــور خواهد داشــت و 
امیدوارم مسئولان ارشد فرهنگی با واقع نگری و دلسوزی 
برای فرزندان شان فضای ممیزی و نظارت را از این نقطه 
افراطی به تعادل برگردانند؛ تا مختصر رمق، امید و انگیزه 

فعالان حوزه فرهنگ از دست نرود.

وسواس فرهنگى یا پاسدارى از فرهنگ!

اتفاق

دیلی میل: تیلور ســویفت، ستاره موسیقی پاپ، با شکایت 
ترانه ســرایانی روبه رو اســت که ادعا می کنند او در ترانه 
موفق «شــیک ایت آف» در ســال ۲۰۱۴ کلماتی از اشعار 
آنها را کپی کرده است. مایکل دابلیو فیتزجرالد، یک قاضی 
منطقه ای در آمریکا، روز پنجشنبه درخواست این خواننده 
برنده گرمی مبنی بر کنارگذاشــتن این پرونــده را رد کرد و 

می گوید مدارک قابل توجهی در این پرونده وجود دارد.

کامیک بوک: لری سلرز بازیگری که بیشتر برای ایفای نقش 
«ابر سفید» در ســریال «پزشــک دهکده» شناخته می شد 
درگذشت. جین سیمور بازیگر نقش دکتر کویین در مجموعه 
«پزشــک دهکده» در یک پست اینســتاگرامی نوشت: لری 
سلرز واقعا قلب و روح دکتر کویین بود. حضورش جادویی، 
عرفانی و معنوی بود. احســاس خوشــبختی دارم که آن 

سال های شگفت انگیز را با او گذراندم.

آسوشیتدپرس: در سال ۱۹۳۶ وزیر اقتصاد ژاپن در اقامتگاه 
نخســت وزیر به قتل می رســد. از آن زمان تاکنون همیشه 
معروف بود این ساختمان روح زده است. چنان که در ۹ سال 
اخیر هیچ کدام از نخست وزیران ژاپن در آن اقامت نداشتند. 
حالا فومیو کیشیدا، نخست وزیر جدید، بعد از سال ها در این 
ساختمان اقامت گزیده و به خبرنگاران گفته: دیشب تخت 

خوابیدم!

گاردین: بوریس جانســون به تازگی در پارلمــان بریتانیا از 
انتشــار ویدئویی کــه درباره برگزاری میهمانی کریســمس 
بود، عذرخواهی کرد. او همچنین صاحب یک دختر شــده 
اســت. این دومین فرزند نخست وزیر و همسر فعلی اش در 
دو سال گذشته است. تعداد فرزندانش از ازدواج های قبلی 
را هیچ گاه اعلام نکرد اما برخی معتقدند او اکنون صاحب 

شش فرزند است.

ایسنا: پیکر جلال پیشــواییان قرار نیست به ایران بیاید. 
این بازیگر قدیمی ســینمای ایران که به  دلیل حضورش 
در نقش های منفی مشــهور بود، روز شــنبه ۲۰ آذر در 
آلمان درگذشته است. عبداالله علیخانی و رضا بانکی در 
گفت وگویی با ایسنا این خبر را تأیید کردند. این بازیگر از 
مدت ها قبل دچار بیماری بود و خبر درگذشت او هم از 

طریق یکی از اقوام این بازیگر منتشر شده است.

بی بی ســی: وزیــر بهداشــت بریتانیــا درباره ســرعت 
خارق العاده شــیوع سویه اومیکرون هشدار داد. او گفته: 
تعداد موارد ابتلا در هر دو، ســه روز، دو برابر می شــود و 
موجــی از ابتلا در راه خواهد بود. گفته شــده اومیکرون 
حــدود ۴۰ درصــد از کل موارد ابتلا به کرونــا در لندن را 
شامل می شود. اومیکرون ســطح هشدار در بریتانیا را به 

درجه چهار افزایش داده است.

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

گیسو فغفورى

 محمدجواد شکورى مقدم
 فعال فرهنگی


